
گفت و گو با دکتر علی بامداد، مدرس دانشگاه و پژوهشگر 
حوزه‌ی معماری و شهرسازی، به مناسبت ثبت جهانی شهر یزد 
در آثار یونسکو، در خصوص ثبت شهرها و بناهای تاریخی 

و اهمیت این امر.
آیا ثبت شهر یزد در آثار یونسکو تأثیری بر روی این شهر 

خشت و گلی و تاریخی ایران خواهد گذاشت؟
ثبت  درباره‌ی  دانستید  قابل  را  بنده  خیلی خوشحال هستم که 

میراث جهانی یزد صحبت‌هایی داشته باشیم.
قرار  بررسی  مورد  چند جهت  از  بحث  این  بدهید  اجازه  اگر 
بگیرد، جنبه اول فلسفه ثبت میراث جهانی است، چرا باید یک 
دولت‌ها  مگر خود  دارد؟  اصلًا چه ضرورتی  ثبت شود؟  اثر 
در  مگر  کنار،  به  هم  دولت‌ها  اصلًا  ندارند؟  محلی  ثبت‌های 
بوده است؟ اصلًا میراث فرهنگی  دوران صفویه ثبت میراث 
وجود داشته که بخواهند بنای مسجد شاه اصفهان، یا آثار قبل‌تر 

از خود را مثل آثار دوره سلجوقی را ثبت کنند؟
در آغاز با این فلسفه رو به رو هستیم، سپس ثبت میراث ملی و 
آخر ثبت میراث جهانی. اصولًا میراث فرهنگی به عنوان یک 
دولت و نهاد وظیفه‌اش این است که به مردم و به عوام متذکر 
بشود و این ذکر رو یادآوری کند که این بنای تاریخی بنایی 
است که متعلق به خود نیست متعلق به جامعه‌ای بزرگتر از خود 
است، این جامعه‌ی بزرگتر از خود در مقیاس شهر ما می‌شود 
مقیاس کشور یعنی نسبت دهیم مقیاس شهر شیراز را به مقیاس 
کشور ایران یا در مقیاس یک روستا نسبت پیدا می‌کند به یک 

منطقه و یک طبیعت.
این ذکر کردن برای مردم باید از طریق اداره میراث فرهنگی 
باشد،  اجرایی  ابزار  نباید  اصولًا  فرهنگی  میراث  بشود،  انجام 
یک  فرهنگی  میراث  که  دارم  ایمان  مسئله  این  به  غایت  به 
ابزار اجرایی نیست بلکه ابزار فرهنگ سازی است، کما اینکه 
است  نداشته  وجود  فرهنگی  میراث  اداره  صفویه  دوره‌ی  در 
ولی مردم عصر صفویه نسبت به حفظ بناهای دوره سلجوقی، 
اگر  داشته‌اند.  را  حفظ  فرهنگ  و  بوده‌اند  کوشا  و...  ایلخانی 
فرهنگی  میراث  سازی  فرهنگ  سازمان  بگذاریم  را  اسمش 
به نظر شاید کلمه خیلی شکیل‌تری باشد، کما اینکه یکی از 

رسالت‌های میراث فرهنگی در همه جای دنیا آموزش است.
مسئله بعدی به این شکل است، فرض کنید که در ایران یک 
میراث فرهنگی شده است، چه کسی می‌گوید  را ثبت  بنایی 
مالک بنا مالکیت آن را از دست ‌می‌دهد اگر بنا ثبت میراث 
بشود؟ اتفاقاً مالکیت آن فرد باید محرزتر هم می‌شود، یعنی آن 
شخص بعد از ثبت علاوه بر مالکیت فیزیکی، مالکیت معنوی و 
مالکیت احساسی آن بنا را نیز باید درک کند که آن را همان 

مسئله »حس مکان« نامیده می‌شود.
فردی که مالک آن بناست هنگامی که بنا برای او ثبت ملی 
بنا باید این حس رو پیدا کند که بنا همچنان  می‌شود به آن 
معنای  به  اصلًا  مالکیت  این حس  است،  به آن شخص  متعلق 
صنعت نیست، بلکه یک مفهوم روانی دارد و حس تعلق نسبت 
به بنا را دارد، به تعریف دیگری علقه ایجاد می‌کند، که تعلق از 
ریشه‌ی علقه می‌آید و یک گره‌ای را ایجاد به وجود می‌آورد.

که تعمیم داده می‌شود به میراث جهانی، میراث جهانی وقتی 
بنایی را در کشور ما یا در هر جای دیگری از دنیا ثبت می‌کند، 
ابزار اجرایی نیست و این نکته  به هیچ وجه وظیفه‌اش تعیین 
بسیار مهمی است. به عنوان مثال زمانی که تخت جمشید را در 
سال 1358 ثبت جهانی شد به این فکر نشده بود که از مالکیت 
دولت خارج می‌شود، میراث جهانی بر طبق کنوانسیون 1972، 
وظیفه‌اش صرفاً آگاهی بخشی جامعه عمومی نسبت به آن اثر 
ثبت میراث جهانی است که ساکنین آن کشور، آن شهر، آن 
استان یا آن منطقه، این را بدانند که این اثر برای شما می‌خواهد 

چه چیز را به ارمغان بیاورد.
میراث فرهنگی در مقیاس تک بنا کاملًا موفق بوده است، در 
اینجا کمیت ثبت میراث فرهنگی مد نظر نیست، کیفیت بعد 
از ثبت میراث جهانی بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر 
در ایران 21 اثر ثبت میراث جهانی در بخش فرهنگی و یک 
اثر ثبت میراث جهانی در بخش طبیعی وجود دارد. اگر یک 
تفاوتی به وجود می‌آید بین بنایی که به عنوان خود تک بنا، 
بنایی که در  با  یک مانیومنت ثبت میراث جهانی شده است 
زمینه و با بستر بزرگتر از خودش ثبت میراث جهانی است، 

به این خاطر میراث جهانی یک ضابطه تعریف کرده است به 
با طبیعت، که طبیعت  بنا  به معنای اختلاط   »mixuse« نام
پیرامون بنا هم باید ثبت میراث جهانی بشود و این دقیقاً همان 
مد  اخیر خود  بیانیه‌های  در  است که خود کنوانسیون  چیزی 
نظر قرار داده است، یعنی باید تخت جمشید و محوطه‌ی میراث 
طبیعی آن شامل کوه رحمت، کوه حسین، سه گنبدان و نقش 
رستم یا پاسارگاد شامل آرامگاه کوروش، کاخ‌ها، باغ شاهی و 
محوطه طبیعی‌اش نیز ثبت میراث بشود که دیگر اتفاقاتی نظیر 

آبگیری سد سیوند رخ ندهد.
داد،  رخ  برای  پیش  هفته  که  میمونی  و  مبارک  اتفاق  یک 
ثبت جهانی شهر یزد بود، ثبت جهانی شهر یزد از این بابت 
از اهمیت بالای برخوردار است که برای اولین بار در تاریخ 
کلمه  از  فرماییدکه  دقت  تاریخی«،  »بافتار  یک  ما  کشور 
دارای ساختار  تاریخی که  بافتار  نمی‌شود، یک  استفاده  بافت 
ساختار  این  فرآیند  در  میراث جهانی شد  ثبت  است  تاریخی 
وقتی بافتار مورد بررسی قرار گیرد، بافتار شامل تک بناهای 
شاخص، ارتباطات بین تک بناها، بناهای درجه دوم از حیث 
شاخص بودن و در مجموع با طبیعت خود و بستر اثر است که 
ثبت میراث جهانی شده و این دقیقاً اولین نقطه قوت کار به 

حساب می‌آید.
تأمین  ارتباطاتی  تأمین شود،  روابطی  باید  فرآیند  این  در  که 
شود، چگونگی شکل گیری ساختار یعنی آن رگ‌های شریانی 
حیات بین بناها تأمین شود بر این اساس اثر در مقیاس بافت 

ثبت میراث جهانی می‌شود.
فرهنگی  میراث  آقای  می‌گوید  که  است  مرحله‌ای  بعد  پله 
کشور، این اثر ثبت جهانی شد چه طور می‌خواهید بافت را به 
صورت ترکیب با بستر پیرامون خود نگه دارید؟ و اینجاست 
که دقیقاً وظیفه ما شروع می‌شود. به عنوان مثال طرح راهبردی 
میراث جهانی با طرح‌های ساختاری منطقه‌ای و محلی بایستی 
فرهنگی‌های  میراث  شهرداری‌ها،  یعنی  باشد،  داشته  مطابقت 
موضعی، ان جی اوها، گروه‌های مشارکت مردمی بایستی در 
حفظ آن ساختار و آن بافتار مداخله کنند و این مهم‌ترین اصلی 
است که برای یک بافت اهمیت بالایی دارد. کاری که انجام 
نمی‌شود  غایت و یک هدف  ثبت جهانی یک  برای  می‌شود 
بلکه یک چگونگی رسیدن به هدف مطرح می‌شود و دقیقاً آن 
چگونگی رسیدن به هدف است که بافتار را حفظ می‌کند، این 

همان نقطه قوت و نقطه مثبت کار به حساب می‌آید.
یکی از شروط اصلی کنوانسیون میراث جهانی 1972، تاکیدش 
بافتار تاریخی و  بر رضایت مندی مردم محلی است، اگر در 
در ساختار تاریخی شهر خود کاری انجام شود که مردم محله 
رضایت نداشته باشند این دقیقاً مخالف میراث جهانی هست. 
می‌کند  زندگی  تاریخی  بافت  یک  در  سالمندی  کنید  فرض 
طریق  از  و  می‌شود  انجام  بافت  در  که  طراحی  طریق  از  و 
سلولی_موضعی  نگرش  طریق  از  منطقه،  پذیری  توریست 
به  بافت تاریخی و تبدیلش به یک موضع بزرگ  کردن آن 
رگ‌های  دقیقاً  چون  چرا؟  می‌شود،  وارد  آسیب  سالمند  آن 
حیاتی- اجتماعی بافت را از آن گرفته شده است، این دقیقاً 
مخالف با قوانین میراث جهانی است، یعنی دقیقاً کاری صورت 
بر  این  و  باشد  بافتار  به ضرر  میراث جهانی شدن  گرفته که 
طبق کنوانسیون جدید حتی می‌تواند اثر را از میراث جهانی هم 
خارج کند این بزرگترین درسی است که باید از ثبت میراث 

جهانی یزد گرفته شود.
دارد:  وجود  چهارگانه  ارزش‌های  گذاری،  ارزش  بخش  در 
اقتصادی، زیباشناسی و تاریخی، قطع به  ارزش‌های اجتماعی، 
و  کردن  قدرتمند  کشور  تاریخی  بافتار  حفظ  راه  تنها  یقین 
آگاهی بخشی به عموم مردم است، آگاهی در مورد ارزش‌های 
که  چیزهایی  از  یکی  که  مردم  به  شود  داده  آگاهی  بافت، 
می‌تواند آنها را در بافت نگه دارد تزریق جریان‌های اقتصادی 
به بافت است و باید این را بدانند که ارزش‌های اقتصادی آنها 
را حفظ می‌کند و آن‌ها می‌توانند در بافت زندگی کنند ولی 
این باعث نمی‌شود که گفته شود ارزش اقتصادی تقویت شده 
است اما ارزش تاریخی را از بافت گرفته شود و تخریب شوند، 
جهانی  ثبت  لحاظ  به  ما  تاریخی  بافت‌های  اکثر  که  مشکلی 
دارند همین است که دقیقاً تک بناهای شاخص نگه داشته شده 
است اما ساختار از بین برده شده است و زمانی که آن رگ‌ها 

از بین بروند آن تک بناها نیز می‌میرند.
چه تلاش‌هایی جهت به ثبت رسیدن شهر یزد صورت گرفت؟
اثر  اثر تنها معطوف به خود  فرآیند ثبت میراث جهانی یک 
ازای  در  در  اثر  گیری  شکل  بستر  به  است  معطوف  نیست، 
میراث  ثبت  اصلی  اصول  از  یکی  تاریخی‌اش.  بعد  در  زمان 
بنا به معنای مداخلات  جهانی اصالت است. حفظ یکپارچگی 
حداقل در یک بناست. فرض کنید یک بنا وجود داشته باشد 
که در آن هیچ مداخله‌ای صورت نگرفته باشد ولی کاملًا بستر 
شکل‌گیری بنا را از طریق مداخله تخریب شده باشد، خود بنا را 
می‌توان حفظ کرد اما چون بستری وجود ندارد درک صحیحی 

از شکل گیری اثر در طول تاریخ وجود نخواهد داشت.
که  گرفت  صورت  بسیاری  تلاش‌هایی  یزد  شهر  ثبت  برای 
اینجا جا دارد از جناب آقای دکتر طالبیان تشکر ویژه داشته 
ادامه داشت، که آن  یزد 9 سال  ثبت  این خاطر  به  باشیم، و 
بیان  شاخصه‌های شکل گیری یک منظر فرهنگی-تاریخی را 
زنده  ارگانیک  فرهنگی  منظر  یک  زنده،  شهر  یک  می‌کند، 
که تا الان جریان‌های حیاتی آن سالم و سرپاست. این تلاش 
می‌باشد که  تقدیرتر  قابل  بابت  این  از  و  است  تقدیری  قابل 
می‌خواهند برای یک فرآیندی را پی ریزی کنند که بافتارهای 
تاریخی را ثبت کنند. به عنوان مثال اگر کلان شهرها در ایران 
کنار گذاشته شود، کلان شهرهایی مثل شیراز، اصفهان، تبریز، 
مشهد، نگاه به سمت شهرهای کوچک ارگانیک برود می‌توان 

آنها را حفظ کرد، مولانا می‌فرماید:
»ماهی از سر گنده گردد، نیِ ز دم«

و دقیقـاً صحبـت همیـن اسـت، که سـر ماهی وجـود دارد و 
هنـوز خیلـی جریان‌هـای توسـعه محـور در آنها وارد نشـده 
اسـت، می‌تـوان آنهـا را حفظ کرد بـه عنوان مثال شـهرهای 
کاشـان، زواره، نطنـز، اردسـتان، ناییـن هنوز جریان توسـعه 
در آنهـا وارد نشـده اسـت. در مجمـوع می‌تـوان یـک بافت 
تاریخـی شـهری را بـه همـراه اقلیمش ثبـت کرد مثاًل اقلیم 
گـرم و خشـک ایـران شـامل شـهرهای یـزد، کاشـان و ... 
اسـت و همـراه بـا طبیعـت بکـر بـه عنـوان مثال روسـتای 
خرانـق، روسـتای اصفهـک، روسـتای خور، صحـرای مصر، 
بـه شـکل یـک پکیـج بافتار_طبیعت ثبـت شـود. زمانی که 
پرونـده ثبـت جهانـی میمنـد رو آمـاده می‌کردیـم متوجـه 
شـدیم کـه در میمنـد کرمان کوچ سـه بخشـی وجـود دارد 
یعنـی اهالـی در چهـار مـاه اول سـال در دشـت هسـتند که 
هـوا خـوب اسـت و چـرای گوسـفندان در دشـت صـورت 
می‌گیـرد، در چهـار مـاه دوم سـال بـه باغـات بـالا دسـت 
می‌رونـد کـه در آنجـا هـوا خنک اسـت و گرمای تابسـتان 
را حـس نمی‌کننـد و بـه باغـداری مشـغول می‌شـوند و در 
چهـار مـاه سـوم سـال که هـوا بسـیار سـرد اسـت در خود 
طبیعـی  سـاختار  در  می‌شـوند،  سـاکن  دسـتکند  روسـتای 
چهـار ماهـه اول کـه در مراتـع به دامداری مشـغول هسـتند 
یـک پهنـه‌ی درختـان بنـه‌ی کوهی وجـود دارد، که انسـان 
خـودش نمی‌توانـد بنـه را پـرورش بدهـد یعنـی اگـر بنه را 
از درختـی بگیرنـد و در زمیـن بکارنـد هیـچ ثمـری نخواهد 
داشـت و فرآینـد کاشـت بنـه کوهـی توسـط پرنده‌های آن 
منطقـه شـکل کـه می‌گیـرد. در حـال حاضر در پهنه دشـت 
میمنـد یـک صحنـه بی نظیـری از درختـان بنه کوهـی دیده 
می‌شـود کـه به وسـیله طبیعت کاشـته شـده اسـت در حالی 
کـه انسـان اصاًل نمی‌توانـد ایـن کار را انجام بدهـد. فرض 
کنیـد کـه تنهـا خـود روسـتا را ثبت میـراث جهانـی کرده 
باشـیم، روسـتایی بـا یـک قدمـت تاریخـی 12 هزار سـاله، 
دارای اتاق‌هـای دسـتکند و در دنیـا یونیـک و منحصـر بـه 
فـرد، ولـی محیـط زیسـت آن ثبت نشـده باشـد و انسـان با 
شـکار بـی رویه پرنـدگان باعـث انقـراض پرنده‌ها شـود و 
بـا ایـن کار به طور غیر مسـتقیم آن سـاختار تولیـد درختان 
در پهنـه دشـت هم از بین مـی‌رود در نتیجه بـا یک چرخه‌ی 
بـه هـم پیوسـته‌ای رو به رو هسـتیم کـه تأثیر بسـیار زیادی 
بـر روی دیگـر اجـزا طبیعـت اطراف خـود دارند، بـه همین 
علـت میمنـد را از طریـق ثبـت در بافت طبیعی دشـت ثبت 

میـراث جهانی شـد.
دامنه تأثیرات این تصمیم تا کجا می‌تواند گسترش پیدا ‌کند؟
نگاه  یک  جهانی  میراث  ثبت  دستاورد  به  نگاه  است  بهتر 
باشد. در حال حاضر تنها یک ثبت جهانی طبیعی  کلان‌تری 
در ایران وجود دارد آن هم کویر لوت، در صورتی که هزاران 
اینکه  علت  به  متاسفانه  و  دارد  وجود  جنگل  هزاران  آبشار، 
ثبت میراث جهانی نشده‌اند و عوام آگاهی ندارند در حال از 

بین رفتن هستند.
هر کدام از ما به عنوان جزیی از یه کل جامعه می‌توانیم چه 
نقشی حتی کم یا کوچک در ثبت بناهای با ارزش کشورمان 

داشته باشیم؟
بهتر اسـت اول تعریف سـفیر را داشـته باشـیم، سـفیر اصولًا 
کیسـت؟ سـفیر در لغـت عربی از ریشـه فعیل سـفر می‌آید، 
کسـی کـه زیاد سـفر می‌کنـد را مـی گوینـد سـفیر. که با 
پیغامبـر فـرق دارد، پیغامبـر، پیغـام یا نامـه را می‌رسـاند اما 
سـفیر بـا توجه بـه تعداد سـفرهای زیادی که داشـته اسـت، 
نماینـده شـما در یـک قوم دیگری می‌شـود، همـه‌ی ما مردم 
ایـران، اصـولًا جامعـه ایـران یـک جامعـه فرهنگی و سـفیر 
فرهنگـی هسـتیم یعنـی اینکـه موظف‌ایـم بـه عنوان سـفیر 
فرهنگـی ایـران آگاهـی بخشـی کنیـم از طریـق اصحـاب 
رسـانه، مثـل رسـانه‌های جمعی و این آگاهی بخشـی بسـیار 

مؤثـر اسـت. سـفیرهای فرهنگـی با توجـه به آیه شـریفه:
ُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَها« »لا یکَلِّفُ اللَّ

ــه  ــر ب ــد، مگ ــف نمی‌کن ــس را تکلی ــچ ک ــد هی )خداون
ــی او( ــدر توانای ق

انسان‌ها به اندازه و قدر خودشان می‌توانند مؤثر باشند، این قدر 
من هست که مشخص می‌کند توانایی من را در آگاهی رسانی 

و باید قدر هر کسی را در این زمینه جداگانه دانسته شود.
اگر صحبتی جهت تکمیل گفته‌هایتان دارید، بفرمایید؟

در مجمـوع ثبـت جهانـی یـزد به فـال نیک گرفته می‌شـود، 
درسـت اسـت که قـدری مـردم دچار شـتابزدگی احساسـی 
احسـاس مـداری  ایرانی‌هـا مردمـان  مـا  می‌شـوند، اصـولًا 
هسـتیم، سـیل تبریـکات را در دنیـا مجازی دریافـت کردیم 
فارغ از اینکه دانسـته شـود ایـن ثبت میراث جهانـی بر طبق 
چـه مفـادی و چـه منشـوری اسـت، کـه البتـه ایـن عکس 
العمـل مـردم ایران و بی تفاوت نبودنشـان بسـیار خوشـحال 
کننـده اسـت، امـا بایـد این را هـم بدانیـم که تـازه وظایف 
شـروع می‌شـود، تـازه داسـتان شـهرداری بافـت تاریخـی 
یـزد شـروع می‌شـود. می‌تـوان امیـدوار بـود کـه بـه باقـی 
شـهرهای ایـران حتـی شـهرهای کلان هـم کشـیده شـود و 
نباشـیم، خودمـان  تاریخـی  بافتـار  تخریـب  شـاهد   دیگـر 
 نـه تنهـا توسـط مسـئولین بلکه توسـط خودمان، خـود مردم 
مـا، در روز جهانـی بـدون پلاسـتیک دیگـر از پلاسـتیک 
اسـتفاده نشـود ایـن نمونـه‌ای از میـراث فرهنگی به حسـاب 
می‌آیـد، آشـتی بـا طبیعـت راه حـل نجـات جامعه اسـت و 
بـرای نجـات جامعـه هیـچ راهی جـز آگاهی، آگاهـی و باز 

هـم آگاهـی نداریم.

یکشنبه، 18 تیرماه 1396، مصادف با 9 ژوئیه 2017، 
جهانی  میراث  کمیته  اجلاس  یکمین  و  چهل  در 
از  یکی  عنوان  به  یزد«  تاریخی  »شهر  یونسکو 
نخستین شهرهای خشتی دنیا به ثبت رسید. موضوع 
ثبت جهانی یزد در این فهرست سال‌ها بود که از 
برخی  دلیل  به  لیکن  می‌شد،  پیگیری  ایران  طرف 
دلایل و رعایت ضوابطی این امر بالاخره به تازگی 
در  ایران  از  آثاری  این  از  پیش‌تر  گردید.  محقق 
اما یزد  بودند،  قرار گرفته  یونسکو  فهرست جهانی 
اثری  عنوان  به  آن  کل  که  است  شهری  اولین 
البته  اتفاق  این  می‌گردد.  ثبت  فرهنگی  تاریخی، 
بدون حاشیه نیز نبوده؛ چه کمیته ایوکوموس نظرات 
مختلفی داشت اما عمده بحث ایکوموس با توجه به 
وسعت شهر، تعدد نقشه‌ها و تکمیل آن‌ها در مقاطع 
مختلف توسط ایران و ارسال گزارش‌ها و اطلاعات 
تمامی  ورای  یزد  جهانی  ثبت  اهمیت  بود.  گسسته 
منافعی مادی و معنوی که در خود جای داده است از 

دو نکته نظر قابل بررسی است:
بیگانه  هجمه‌های  تمامی  علیرغم  یزد  که  آن  اول   
و غیر ملی هنوز اصالت و هویت شهری خویش را 
حفظ کرده و این در وانفسای سخن ناب گفتن در 
کشیده  فلک  به  سر  »ساخته‌مان«‌های  و  بتن  عصر 

خود حکایتی است جالب و مثال زدنی.
بافت‌های  به  اهمیت  با  داد  نشان  یزد   دوم آن که 
فرسوده خویش و سبک  فرهنگی و حتی  تاریخی، 
نشمردن چنین ساختارهایی، تا چه حد توانسته است 
شهری متناسب با روح انسان و چیستی و هستی او 

به فهمنده خویش عرضه دارد.
اما دروس آموخته یزد چیست؟ آیا یزد شهری است 
که در بهترین حالت خود فقط می‌تواند پاسخگوی 
نیازهای موزه‌ای باشد و نه نیازهای امروز؟ به طور 
در  تنها  نه  یزد  است.  منفی  بالا  سؤال  جواب  قطع 
بطن خویش شهری است که کاملًا تجلی‌گاه دیروز 
مردمان آن است بلکه شما در آیینه این شهر آینده 
و امروز را با تمامی قوت و شدت خود شاهد هستید. 
اما دلیل موفقیت یزد در چیست و چگونه توانسته 
است شهری تا به این حد منطبق بر امروز و فردا را 
در بافتی کاملًا سنتی و قدیمی جای دهد؟ تا جایی 
که امکان ندارد با قدم زدن در کوچه پس کوچه‌های 
یزد رخوت این قدمت شما را لختی بدان وا دارد که 
فکر کنید از تمدن و جهان امروزی جدا شده‌اید. به 
نظر می‌رسد یزد با رعایت الگوی تنیدگی جزئیات 
و کلیات در بافت شهری موفق بوده است فرهنگ 
شهروندی اصیلی را در خود پرورش دهد. چنان چه 
تا به امروز کسی تیشه‌ای برنداشته و با حذف یکی 
از دوعنصر بالا بر دیگری ضربه نزده است. در اینجا 
بین  ما  تفاوت  باید  اول  موضوع  شدن  روشن  برای 

معاصر و نو را روشن کنیم.
نو به دو معناست:

•زمانی، یعنی آخرین چیزهای تازه
•هنری، یعنی بی سابقگی و بی مانندی

معاصر تنها بر زمان دلالت دارد، یعنی هرچه قدیمی 
هر  اما  است  معاصر  »نو«یی  هر  پس  باشد.  نشده 
میان  در  که  معماری  یک  اثر  نیست.  نو  معاصری 
ما زندگی می‌کند، در عین حال ممکن است قدیمی 
باشد. پس نو از معیاری »هنری« برخوردارست که 
کهن  در  هم  نو  بنابراین  نیست.  معاصر  در  الزاماً 
یزد  معنا  این  در  معاصر.  در  هم  و  باشد  می‌تواند 
معیارهای  از  اصیل که  و  نو  به شدت  است  شهری 

»هنری« برخوردار است.
در طـول سـال‌های گذشـته شـاهد بوده‌ایـم کـه 
جنبش‌هـای معاصـر متن‌هـای فرهنگـی را کـه به 
دوره قبـل جهـت می‌دادنـد، را از اعتبـار انداختـه؛ 
یـا از طریـق انتقـال آن‌هـا بـه مقولـه نافرهنـگ، 
بـا  کل  در  یـا  و  متفـاوت  سـطحی  در  بسـتری 
تخریـب فیزیکـی آن‌ها، بـه دنبال »اعتبارسـازی« 
بـرای خویـش بوده‌انـد. میدانیـم کـه فرهنـگ در 
ماهیـت خـود ضـد فراموشـی اسـت. از آنجایـی 
کـه فرهنگ بر فراموشـی غلبـه می‌کنـد، موضوع 

پیشـفرض را بـه یکـی از سـاز و کارهـای حافظه 
جامعـه بـدل می‌کنـد. در ایـن میان حافظـه جمعی 
تعییـن کننـده طـرد و یـا قبولـی هر نوع جنبشـی 
در بطـن کالبـد پیـش فـرض شهرسـت. در شـهر 
یـزد فرهنـگ اشـاره شـده آنچنـان در تـار و پود 
ایـن شـهر تنیـده شـده اسـت که بسـتر بـه وجود 
آمـده بـه طـور خـودکار آنچه کـه معاصر اسـت 
و رادیـکال را بـه دلیـل ناسـازگاری معنایی حذف 
می‌کنـد. مسـئله‌ای کـه در شـهرهای دیگری چون 
تبریـز و تهـران و مشـهد و.. کاماًل بـه صـورت 
برعکـس شـاهد آن هسـتیم؛ یعنـی حـذف بسـتر 
بـرای اعتبـار بخشـیدن بـه پدیده‌هـای نوظهـور! 
درواقـع برخوردهایـی مغرضانـه که با گـذر زمان، 
عـدم وجـود متـن شـناخته شـده تنیـده در بافـت 
شـهر را بـه شـرط لازم بـرای وجودیت بخشـیدن 

بـه خـود بـدل می‌کنند.
هر جنبش به راستی نو در شهر، از دو نکته همبسته 
هر  گفتن.  تازگی  و  گفتن  تازه  برمیگیرد:  پرده 
آن  از  که  گذشته‌ای  نقد  نقدست.  متضمن  ابداعی 
می‌کنیم  دیگر  را  آن  که  حالی  نقد  و  گذشتیم  فرا 
و می‌سازیم. نشانه نو بودن یک جنبش را در شهر، 
می‌توان تغییر آفرینی آن دانست که در میزان تمایز 
با  تمایز  میزان  می‌شود:  آشکار  افزودگی  میزان  و 
آینده  و  حال  به  که  غنایی  میزان  و  گذشته  آثار 
می‌بخشد. در نتیجه معیار نو بودن یزد را شاید بتوان 
تمامی  و  پیمانی  و  پر  و  فراگذاشتن،  و  ابداع  تنها 

ناپذیری آن دانست.
ایران  مختلف  شهرهای  در  بدعت  نیروهای  امروزه 
و  ببرند  یغما  به  خود  با  را  ما  هویت  تا  می‌کوشند 
نقش و نشان خود را بر آن بکوبند. پیامدهای چنین 
در  ویژه  به  می‌نماید.  مخرب  و  منفی  بسی  تلاشی 
خویش  خاصه  سنت‌های  سیطره  زیر  که  جامعه‌ای 
در  معنوی  نظر  از  جامعه  این حالت  در  زیرا  است. 
خودی  اندیشه  رشد  از  ناتوان  و  رفته  تحلیل  شکلی 
محبوس و از نظر زیستی در شکلی غرق می‌شود که 
اندیشه‌اش در ابداع آن سهیم نبوده است. بدین سان 
میان شکل و محتوا گسست رخ می‌دهد و تناقض‌ها 
با  گویی  تو  می‌شود؛  عمیق‌تر  و  شدیدتر  و  شدید 
انداخته و  به کالبد خویش چنگ  هر حرکتی شهر 
زخمی‌اش می‌کند. و این ژرف‌ترین تراژدی امروز 
ماست؛ تنی زخمی و چند پاره... هر پاره آن پر از 

تناقض و درد... .
 فرق مرگ فرهنگی و به اضمحلال رفتنان در جوامع 
نیز درست در همین نکته مشخص می‌شود. جامعه‌ای 
شده«  داده  عادت  »غیر  اندیشه‌ای  و  پویا  فرهنگی 
تا  می‌خواهد  و  است  تلاش  در  همواره  یزد  مانند 
کالبد شهر اصیل باشد و صدای اعصاری شهر را در 
چهره اثیری آن بازتاب دهد. اما فرهنگ خاموش به 
نمی‌دهد و جوشش روح  نشان  اصالت روی خوش 

شهر را نمی‌پذیرند. 
در جوامعی با فرهنگ خاموش کالبد شهر وسیله‌ای 
‌است برای تحقق اهداف سیستم سرمایه داری. این‌ها 
در اندیشه نوسازی خویش مرددند و شاید با آن در 
هرز  علف  در  شده  تنیده  و  شیفته  مقابل  در  ستیز. 
راستین  معمار  اینکه  حال  بودن.  روز  مد  و  بدعت 
کسی است که با بازشناختن نو از »نونما«، نو بودن 
از مد بودن و ابداع از بدعت نو را در قالب فرهنگ 
به فهمنده خویش عرضه کند. یزد نمونه‌ای موفقی 
فرهنگی  تاریخی،  بافت  اهمیت  بریم،  پی  تا  است 
به ما  باشد. یزد  تا چه حد می‌تواند  و فرسوده شهر 
و  اکنونی  آنی،  فریفتگی  و  بدعت  که  می‌آموزد 
چراکه  تازگی...،  برای  تازگی  دغدغه  گذراست؛ 
بدعت به نو در می اویزد و شیره جان مفاهیم نو را 
برای بقا و شرعیت بخشیدن به خویش ناجوانمردانه 
می‌مکد. نباید فراموش کنیم که بدعت رودی است 
موسمی و ابداع دریایی ژرف. بدعت موج است حال 
آنکه ابداع حرکت و عمق. بدعت مد است و ابداع 
نبوت. مد بازتاب تموج زندگی و هیجانات آن است 

اما نبوت ژرفنای زندگی را بازمی‌تاباند.

ثبت جهانی یک غایت و یک هدف نمی‌شود، بلکه یک چگونگی رسیدن به هدف 
مطرح می‌شود که بافت را حفظ می‌کند

 درس‌های آموخته از یزد؛ 
شهرِ »نو«‌ی کهن

نگین نجار ازلی/ معمار، پژوهشگر معماری

سمیرا ناموراصل

معماری هنری است که نمی‌تواند از بافت 
پیرامون طبیعی و مصنوع جدا باشد

                                                                                                                                     بن فارمر
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